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»اربابحلقهها« خالقزبانساز
130 ســال پیــش، برابــر 3 ژانویــه 1892 میــادی، جــان رونالــد روئــل تالکیــن، 
نویسنده شهیر بریتانیایی و خالق کتاب های پرفروشی چون »ارباب حلقه ها« 
و »هابیت« در بلوم فونتین آفریقای جنوبی به دنیا آمد. دکتر زامنهوف لهستانی 
ع زبان بین المللی اسپرانتو را بســیاری به عنوان آخرین »زبان ساز« دنیا  و مختر
می شناســند، غافل از این که این لقب  برازنده تالکین نیز هست. او در تألیفات 
خود تقریباً 15 زبان جدید ســاخته اســت که به لحاظ قواعد زبانی همگی قابل 
کسفورد نیز  استفاده هستند. تالکین که استاد زبانشناسی تاریخی در دانشگاه آ
بود عاقه وافری به ساختن زبان های جدید داشت و به نوعی حتی این کار را به 

نگارش رمان ترجیح می داد.  

ادیبریاضیدانومنجممورخ
122 ســال پیش، برابر 13 دی 1278 خورشیدی، جال الدین همایی، شاعر، 
نویســنده، ادیب، مورخ و ریاضی دان معاصر در اصفهان و محله پاقلعه به دنیا 
آمــد. همایی برای مدت 12 ســال به تدریــس درس فقه در دوره های لیســانس 
و فوق لیســانس دانشــکده حقوق دانشــگاه تهــران مشــغول بود. او اســطرلاب 
گردان شــهیری که در  و نجوم را می شــناخت و قــرآن را از حفظ بود. از جمله شــا
محضر اســتاد همایی پرورش یافته انــد می توان به: محمــد معین، محمدرضا 

شفیعی کدکنی، ذبیح الله صفا، حسین خطیبی و محمد خوانساری اشاره کرد.

مسابقاتفرمولیک رکورددار
53 سال پیش، برابر 3 ژانویه 1969 میادی، میشائیل شوماخر، راننده نامدار 
مســابقات فرمول یک در شــهر هورت آلمان به دنیا آمد. شــوماخر با ثبت رکورد 
91 پیروزی موفق ترین راننده مسابقات فرمول یک محســوب می شود. او سال 
2012 میادی خود را از مســابقات حرفه ای بازنشسته کرد، اما کمتر از یک سال 
بعد در دســامبر 2013 میــادی در حین ورزش اســکی در کوه های آلپ فرانســه 
دچار ســانحه و ضایعه مغزی شد. شوماخر 6 ماه بعد از حادثه از کما خارج شد 
و خانواده اش برای ادامه درمان او را به خانه بردند. ادامه درمان او دور از چشم 

رسانه ها و عموم مردم انجام شد.

پیمانکاهشزرادخانههستهای
29 ســال پیش، برابر 3 ژانویه 1993 میادی، رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه 
پیمان »استارت 2« را امضا کردند. براساس این پیمان واشنگتن و مسکو متعهد 
شــدند، ذخایر زرادخانه هســته ای خود را کاهش دهند و موشك های کوتاه برد 
و متوســط خود را نابــود کنند. این پیمــان در ادامه پیمان »اســتارت 1« مبنی بر 
کاهش ســاح های هســته ای بود. ایالات متحده بــه این دلیل بــا انعقاد پیمان 
»استارت 2« موافقت کرد که در پی فروپاشی شوروی، روسیه سیاست همکاری 
با غرب را در پیش گرفته بود و دیگر خطر بالقوه ای برای آمریکا محسوب نمی شد.

قاتلاُسوالد پایانکار
55 ســال پیــش، برابــر 3 ژانویــه 1967 میــادی، جــک روبــی، قاتــل لی 
هــاروی اســوالد، در 56 ســالگی درگذشــت. نام هــای روبــی و اســوالد، 
یادآور یکی از مهم ترین وقایع ســده اخیر ایالات متحــده یعنی ترور جان 
اف. کنــدی هســتند. 22 نوامبــر 1963 میــادی، وقتی جــان اف. کندی 
ســی وپنجمین رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا حین دیدار از شــهر 
دالاس ترور شــد، ســاعاتی بعد از ســوءقصد، لی هاروی اســوالد به عنوان 
قاتل رئیس جمهوری دســتگیر شــد. اســوالد هرگز این اتهــام را نپذیرفت 
امــا فرصت نکــرد ادعــای خــود را در دادگاه به اثبات برســاند، زیــرا کمتر از 
48 ساعت بعد به دســت جک روبی که ظاهراً از هواخواهان و طرفداران 
ک و افراطی کنــدی بود کشــته شــد. جک روبــی، اســوالد را در  ســینه چــا
حالــی کــه پلیــس دالاس مشــغول انتقالــش بــه دادگاه بــود هــدف گلوله 
قــرار داد و بــه قتــل رســاند. او بعــد از کشــتن اســوالد دســتگیر و توســط 
دادگاه بــه جــرم قتــل محکوم به مــرگ شــد، اما ســرطان ریه مهلــت نداد 
کــه دادگاه تجدیــد نظر روبی برگــزار شــود و او در همان زندان درگذشــت. 

501 ســال پیــش در چنیــن روزی، برابــر 3 ژانویــه 
1521 میادی، کلیسای کاتولیک روم، 4 سال پس از 
خیزش کشیش شورشی مارتین لوتر، او را تکفیر کرد. 
کتبر  لوتر به عنوان یــک اصاح طلب مذهبــی، 31 ا
1517 میادی با صدور اعامیه ای ٩٥ ماده ای، علم 
طغیان را بر ضد قوانین پوسیده کلیسای کاتولیک 
برافراشته و به این نهاد قدرتمند اعان جنگ داده 
بود. او متن اعامیه خود را که بر علیه سوءاستفاده 
از مذهــب تنظیــم شــده بــود، بــر دیــوار کلیســای 
ویتنبــرگ در آلمان آویزان کــرد و به این ترتیب مفاد 
آن ظــرف کمتــر از یــک مــاه کل اروپــا را درنوردیده و 
کنــش واداشــت.  پــاپ وقــت »لئــون دهــم« را بــه وا
لئــون دهــم اعامیــه لوتــر را حاصل کج فهمــی این 
کشیش آلمانی قلمداد کرد. اصاحات لوتری توجه 
بسیاری از مردم اروپا را که سال ها اسیر پول  دوستی 
و تمامیت خواهــی کلیســای کاتولیــک بودنــد، بــه 
خــود جلــب کــرد. لوتــر برخــی آموزه های کلیســای 

کاتولیک همچون فروش بهشــت توسط کشیش ها 
و آمرزش گناهان به شــرط اعتــراف را برنمی تابید و با 
وجودی که خود یک کشیش معتقد بود، از کلیسای 
کاتولیک برائت جســت و راه جدایی از آن را در پیش 
گرفت. شورش مذهبی لوتر مسیحیانی که مانند او با 
تعالیم موجود مشکل داشتند به دور هم جمع کرد 
که نتیجــه آن زایش یکــی از بزرگ تریــن جنبش های 
مذهبــی تاریخ مســیحیت یعنــی »پروتستانیســم« 
بود. مذهب جدید در اندک مدتی توانســت پیروان 
زیــادی را به ســمت خود جــذب کند. پروتســتان ها 
با رد عصمت پاپ و توانایی کشــیش ها برای گســیل 
پیــروان عیســی مســیح )ع( بــه بهشــت یــا جهنــم، 
مهم ترین منبع درآمد کلیســای کاتولیک روم یعنی 
دریافت هدایا و نذورات مردمی را هدف قرار دادند و 
این چیزی نبود که کاردینال ها واسقف ها از کنارش 
به راحتی عبــور کننــد. موافقان و مخالفــان مذهب 
جدید خیلی زود مقابل هم صف کشــیدند، اما این 

میان یک اتفاق جالب بازی را به ســود پروتستان ها 
برگرداند. هنری هشــتم شاه انگلســتان که از همسر 
خــود دارای فرزنــد نمی شــد، بــه دلیــل احســاس 
نیــاز بــرای داشــتن ولیعهــد، از کلیســای کاتولیــک 
درخواســت کرد با طاق او و همسرش موافقت کند. 
اما پاپ اعظم، وفق تعالیم کاتولیسیسم که مخالف 
هرگونه طاق بــود، با این درخواســت مخالفت کرد. 
هنری هشــتم هم کــه اوضــاع را چنین دید، دســتور 
داد مذهب مردم انگلستان از کاتولیک به پروتستان 
تغییــر کنــد! در واقــع هنری هشــتم بــر ســر لجبازی 
بــا پــاپ و کلیســای کاتولیــک همــه انگلیســی ها را 
پروتستان کرد و قلمرو او به پناهگاه مومنان مذهب 
جدید تبدیل شــد. اما در دیگر نقاط اروپا این پایان 
خوش حادث نشد و خونین ترین فصل های تاریخ 
این قــاره بــا تحریــک کلیســای کاتولیــک و بــا هدف 
ســرکوب  کردن پیروان مذهــب جدیــد و جلوگیری از 
نشــر پروتستانیســم در بین مســیحیان رقــم خورد.
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سرجیو لئونه سر صحنه فیلم »روزی روزگاری در آمریکا« - 1984
93 سال پیش، برابر 3 ژانویه 1929 میادی، سرجیو لئونه، کارگردان و فیلمنامه نویس شهیر ایتالیایی در رم به دنیا آمد. او به عنوان یکی از 
گتی«، با سه گانه معروف »به خاطر یک مشــت دلار«، »به خاطر چند دلار بیشتر« و »خوب، بد، زشت«  خالقان ژانر موســوم به »وسترن اسپا
پله های پیشرفت و شهرت را در ســینمای جهان طی کرد. از دیگر آثار مهم کارنامه او می توان به »روزی روزگاری در غرب«، »روزی روزگاری در 
آمریکا« و »سرت را بدزد احمق« اشاره کرد. لئونه بعد از ساخت فیلم »روزی روزگاری در آمریکا« مشغول پیش تولید فیلمی درباره نبرد لنینگراد 
گر شــهیر آمریکایی و یکی از  بود که بر اثر ســکته قلبی در 30 آوریل 1989 میادی درگذشــت. نقل قول مشــهوری از کوئنتین تارانتینو، سینما
تاثیرپذیرفتگان از ســبک لئونه وجود دارد به این مضمون که: بعد از »روزی روزگاری در غرب« لئونه کار بزرگ تری برای انجام دادن نداشت!

دعوایموشها،وساطتگربه
دو عــدد موش قالــب پنیــری را دزدیدند و وقت 
نــزاع در گرفــت. طبــق روال  تقســیم بین شــان 
نــزاع هیــچ یک حــرف دیگــری را قبول نداشــت و 
هریــک طلــب ســهم الپنیر بیشــتر داشــتند. تــا 
اینکه بــه نتیجه نرســیدند و تصمیم بر آن شــد 
که دعوای خود نــزد گربه ببرند. حــال این که چرا 
در ایــن حکایــت گربــه موش کُــش شــد معتمد و 
ریش ســفید طرفین بماند کــه آن حکایتی دیگر 
اســت. موش هــا رفتند نــزد جنــاب گربــه و طلب 
کمک نمودند. گربه نیز کوتاهی نکرد و ســریع به 
همراه موش هــا به دکان بقالــی مراجعت نمود و 
چاقــوی پنیربُری بقال را برداشــت و قالــب پنیر را 
دو نیم کرد و بر دو کفه ترازو گذاشــت. اما هر دفعه 
یک کفه ســنگین تر بــود و یک تکه پنیر ســبکتر 
و جناب گربه محبور می شــد برای ایجاد تساوی 
یــک بــرش بــه آن تکــه ســنگین تر بدهــد و برش 
جدا شــده را بــه دهان بگــذارد که احتمــالا حرف 
و حدیــث هــم پیــش نیایــد. امــا بــاز هــم کفه هــا 
یکی نمی شــدند و موش هــا مضطــرب و ناراضی 
بودنــد و البتــه کــه جنــاب گربــه بــر درخواســت 
آنان جهــت رســیدن بــه اعتــدال و تســاوی حق 
مــدام  بنابرایــن  و اطمینــان داشــت،  بــود  گاه  آ
چاقــو را بــر تکه هــای پنیــر می چرخانــد و بُــرش 
مــی زد و بر دهــان می گذاشــت و آنقــدر این عمل 
مســاوات گرایانه را انجــام داد تــا در نهایــت تکــه 
کوچکی از پنیر باقی ماند. پس جناب گربه چاقو 
را رهــا کــرد و تکــه کوچــک را برداشــت و تــه حلــق 
انداخــت و گفــت: »خــب، ایــن هــم حق الزحمــه 

بنده!«

استعدادهاوجایگاهواقعی
آورده انــد روزی میــان یــک مــاده شــتر و فرزندش 
مکالمــه ای بــه ایــن شــرح انجــام شــد کــه، بچــه 
شــتر: »مادرجون چنــد تا ســؤال برام پیــش آمده. 
مــادر: »حتمــاً  بپرســم؟« شــتر  ازت  آیــا می تونــم 
عزیــزم. چیــزی ناراحتت کرده اســت؟« بچه شــتر: 
»چرا مــا کوهــان داریم؟« شــتر مــادر: »خب پســرم. 
و  آب  کوهــان  در  هســتیم.  صحــرا  حیوانــات  مــا 
غذا ذخیــره می کنیــم تا در صحــرا که چیــزی پیدا 
نمی شــود بتوانیم دوام بیاوریم.« بچه شــتر: »چرا 
پاهای مــا دراز و کف پای ما گرد اســت؟« شــتر مادر: 
»پســرم، بــرای راه رفتــن در صحــرا داشــتن این نوع 
دست و پا ضروری است.« بچه شتر: »چرا مژه های 
بلنــد و ضخیــم داریــم؟ بعضــی وقت هــا مژه هــا 
جلــوی دیــد مــن را می گیرد.« شــتر مــادر: »پســرم، 
ایــن مژه هــای بلنــد و ضخیــم یــک نــوع پوشــش 
حفاظتی اســت که چشــم های مــا را در مقابل باد 
و شــن های بیابــان محافظــت می کننــد.« بچــه 
شــتر: »فهمیــدم. پــس کوهان بــرای ذخیــره کردن 
آب اســت بــرای زمانــی کــه مــا در بیابــان هســتیم. 
و  اســت  بیابــان  در  رفتــن  راه  بــرای  پاهایمــان 
مژه هایمان هم برای محافظت چشــمهایمان در 
برابر باد و شن های بیابان اســت.« شتر مادر: »بله 
عزیــزم، همــه چیزهایی که گفتی درســت اســت.« 
بچــه شــتر: »فقــط یــک ســؤال دیگــر دارم.« شــتر 
گــر همه این ها  مادر: »بپرس عزیزم.« بچه شــتر: »ا
درست است، پس ما در این باغ وحش چه غلطی 

می کنیم!؟«

دلبستگیعمیقبهمالدنیا
گدایــی روزی به دیدار درویشــی رفت و مشــاهده 
کرد او بر روی زیرانــدازی مخملین در میان چادری 
زیبا کــه طناب هایش به گل میخ هــای طایی گره 
خورده اند، نشسته اســت. گدا وقتی این  صحنه را 
دیــد فریاد کشــید: »این چــه وضعی اســت آخر ای 
درویــش! مــن تعریف هــای زیــادی از زهــد و تقوای 
شــما شــنیده ام اما بــا دیدن ایــن همــه تجمات 
در اطــراف شــما، کامــاً ســرخورده شــدم.« درویش 
خنــده ای کــرد و گفــت: »مــن آمــاده ام تــا تمامــی 
این ها را ترک کنم و با تو همراه شوم.« با گفتن این 
حرف درویش بلند شد و به دنبال گدا به راه افتاد. 
او حتــی درنــگ هم نکــرد تــا کفش  هایــش را بــه پا 
کند. بعد از مــدت کوتاهی، گدا اظهــار ناراحتی کرد 
و گفــت: »من کاســه گدایــی  خــود را در چــادر تو جا 
گذاشته ام. من بدون کاســه ام چه کنم؟ کمی صبر 
کن تــا بروم و آن را بیاورم.« درویــش خندید و گفت: 
»دوســت عزیــز، گل میخ های طــای چــادر من در 
زمین فرو رفته انــد، نه در دل من، اما کاســه گدایی 

تو هنوز تو را دنبال می کند!« 

مارتین لوتر

میخانهیقین
خــدا بــه  شــود  جــوان  هــم  مــا  خدا/پیــر  بــه  شــود  عیــان  گفتــم  چــه  هــر 
خــدا بــه  شــود  عاشــقان  یقین/ســاقی  گشــاد  را  میخانــه  در 
بــه خــدا گویــم همــان شــود  گردید/هــر چــه  گفتــم همــه چنــان  هــر چــه 
خــدا بــه  شــود  آن  کــه  مــن  از  گفتم/بشــنو  ســخن  ایــن  ذوق  ســر  از 
خــدا بــه  شــود  عیــان  رو  آن  می آرم/نــور  چشــم  پیــش  آینــه 
خــدا بــه  شــود  بیــان  معانــی  می خوانم/ایــن  بلیــغ  علــم  بــاز 
خــدا بــه  شــود  چنــان  آن  چنیــن  ســید/این  خــوش  گفتــه  کــن  گــوش 
شاه نعمت الله ولی

دامزلف
ایــن رنــگ نگــر کــه زلفــش آمیخت/ویــن فتنــه نگــر کــه چشــمش انگیخــت
آمیخــت انــدر  جانــم  بــه  و  بــرد  داد/دل  او  چشــم  کــه  عشــوه نگر  ویــن 
آویخــت زلفــش  دو  ســر  دام  مژگانــش/در  تیــر  ز  دلــم  بگریخــت 
بگریخــت چشــمکانش  ز  کــه  دل  بت/هــر  آن  زلــف  دام  بــه  افتــاد 
ریخــت فــرو  ســرم  بدیــن  عشــق/وانگاه  آتــش  مــن  دل  بفروخــت 
ک بــر بیخــت ک نهــم بــه پیــش آن روی/کیــن عشــق مــرا چــو خــا بــر خــا
سنایی غزنوی


